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نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و 
  حكم دهخدا

  
  ∗پورسبزيانوحيد 

  چكيده
به معرفي » هاي عربي امثال و حكم دهخدامنابع حكمتبازشناسي « ش در مقالةچند سال پي
از كلمات  ،نظران عربكه بنا به تصريح اديبان و صاحب مالمثل عربي پرداخت سي ضرب

در  ،اش يدوستراناي با همةاكبر دهخدا يآميز حكيمان ايراني قبل از اسلام هستند و علحكمت
  . ، به تبار و زادگاه ايراني آنها اشاره نكرده استامثال و حكمكتاب 

با  ،ديگر از اين امثال ايراني را دارم نمونة شانزدهاكنون پس از گذشت چند سال، قصد معرفي 
هاي ايراني اين جمله علاوه بر نشان دادن شناسنامةتر، اين تفاوت كه با ديدي گسترده

، تأثير آنها را در ادب فارسي و است حكيمانه، كه دهخدا به هويت ايراني آنها توجه نداشته
هاي مربوط به تأثير ادب پژوهشهمچنين با نقد برخي در اين نوشتار . دهميعربي نشان م

كه بسياري از اديبان و محققان ما نيز از اين دقيقه غافل  ام دادهعربي در ادبيات فارسي، نشان 
توان براي شرح و و اين در حالي است كه غناي فرهنگي ايران در حدي است كه مي اندمانده

از منابع منسوب  ،ربيتوضيح بسياري از حكمتهاي ايراني و عربي، در كنار امثال و اشعار ع
  . به ايران باستان نيز استفاده كرد

  
  .امثال و حكم دهخدا، حكمت ايران باستان، امثال ايراني و عربي: هاي كليدي واژه

                                                 
                                         E-mail: wsabzianpoor@yahoo.com                دانشگاه رازی   دانشيار ∗∗∗∗
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  دهخدا و امثال و حكم: مقدمه

منابع بازشناسي « به ذكر است در مقالةلازم او  امثال و حكمآنچه در خصوص دهخدا و 
ن مقدمة عناوي .آمده است) الف1384پور  سبزيان(» هاي عربي امثال و حكم دهخداحكمت
، »منابع امثال و حكم«، »ارزش كار دهخدا در امثال و حكم«عبارت است از مقاله  آن
، »موضوعات ايراني در امثال و حكم«، »فرهنگ باستاني ايران بارةنظر دهخدا در«
امثال و حكم ايراني قبل از «و » انتقال فرهنگ و آداب ايران قبل از اسلام به ادب عربي«

  .»اسلام
ارجاع  مذكور به مقدمة مقالةدداري از تكرار، خواننده را به منظور خو نجادر اي

 :پردازيميبه موضوع اصلي ميادداشت  سهبا و ، دهيممي
  

  اهداف و منابع دهخدا در كتاب امثال و حكم  .يك
خالي  امثال و حكمهاي ايراني حكمتهاي كتاب ريشه حات دربارةاگر جاي برخي توضي

؛ شود محسوب نمي 1»بن عباد روزگار ما صاحب« »آساي هركول كار«است، نقصي بر 
هاي و اندرزها تاز حكمالمعارفي ةتأليف دائر ،اين اقوالي آور از جمعدهخدا هدف زيرا 

اين ي و واقعي كشف منابع اصلي براي ا داعيهاو بوده و ي و ادب فارس هابارايج در كت
: اشاره كرده است بداننيز ) 93 :1335(است كه خانلري چيزي اين . امثال نداشته است

را ضمن آنكه كتب ادبي زبان فارسي را به قصد تحقيق در  امثال و حكمدهخدا كتاب «
بنابراين طبيعي » .لغت و فراهم كردن فرهنگ بزرگ خود مطالعه كرده، گرد آورده است

هاي فارسي بوده كتابزيرا منابع او  ،است كه دهخدا به منابع عربي اين اقوال توجه نداشته
  .است

 ـ) 7/65( نثر الـدر براي نمونه، مؤلف كتاب  كسـري بـه    ن عبـارت را از نامـة  اي
العلـم فـي    لـك فـي علمـائهم و   لمخيراً جعل ا مةإذا أراد االله بأ«: هرمزان نقل كرده است

اگر خدا خير مردمي را بخواهد حكومـت را در دسـت دانشـمندان و    «: ترجمه ».ملوكهم



 91/ نگاهي دوباره به بازشناسي منابع حكمتهاي عربي امثال و حكم دهخدا  

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
    

 
 

ان 
بست
و تا

ار 
، به
ول
رة ا

شما
م، 
ل نه

 سا
يد،
جد

رة 
دو

13
90

 )
پي 

پيا
48( 

 
 

همـين  ) 89: 1370(در حـالي كـه دهخـدا     ».دهـد  يم دانش را در ميان شاهان آنها قرار
دو . خواجه نصير نقل كرده است سير و سلوك از رسالة ،بدون اشاره به كسري ،عبارت را

جاحظ از انوشروان  در اين مقاله كه اولي را 9شمارة و  15 حكمتهاي شمارة: ديگر نمونة
 ـاند، دهخدا از و دومي را قيرواني از بهرام گور نقل كرده ، نامـه مرزبـان و  اريخ سـلاجقه ت

 .نقل كرده است ،ايراني آنها نةبدون اشاره به پيشي
  

  ويژگي منحصر به فرد زبان و فرهنگ ايراني. دو
كتابهاي عربي  ممكن است براي خواننده اين سؤال پيش آيد كه چرا منابع اين مقاله غالباً

سال پس از اسلام، اثر و  سيصدلازم است يادآوري شود كه تا حدود  ،است؟ براي پاسخ
منبعي به زبان فارسي وجود ندارد و براي تحقيق در فرهنگ ايران قبل از اسلام بايـد بـه   

آورد كه اخبار و فرهنگ ايرانيان به شـكل پراكنـده در    يرو ،از جمله عربي ،منابع بيگانه
بار به آن  براي اولين 2اين همان كاري است كه ادوارد براون. شودديده مي هاجاي آن يجا

: نك(آن نداشـتند   از ادامـة نويسان ايراني گريزي  ادبيات  يگر تاريخدست زد و پس از او د
   .)32: 1385 آذرنوش

آن دسته از ملل باسـتاني صـاحب فرهنگـي قـرار      در زمرةدر واقع، قوم ايراني 
آنان را بايد از منابعي به زبانهاي بيگانه استنباط  از گذشتةگرفته است كه فواصل ممتدي 

به همين سبب، تاريخ آشـنايي بـا ايرانيـان     .)9: 1382شاملي :نقل از به مارگليوت،( كرد
و از آنجا كـه  ) 9: 1350حسيني شاه: نك( شود يقبل از اسلام از طريق منابع يوناني آغاز م

و ادبيــات پهلــوي را تشــكيل اي از فرهنــگ باســتاني ايــران بخــش عمــده ،اخلاقيــات
 ـ  ،دهد يم هـاي  د آنهـا را در كتاب آنچه از اين آثار به زبان پهلوي مانده، انـدك اسـت و باي

   .)180: 1378 يتفضل( دوران اسلامي جستجو كرد
ران پـس از  سال اول اي سيصدضمن اشاره به ) 18 ـ1/16 :1344(سعيد نفيسي 

به منابع عربي كه سرشـار   ،تحول زبان فارسي و حاكميت زبان عربي است اسلام كه دورة
 بنابراين تعجبي ندارد كه منابع تحقيقات ايراني غالباً. كنداز اخبار ايرانيان است، اشاره مي



 آينة ميراث/  92

 

 

    
    

  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
ان 

بست
و تا

ار 
، به
ول
رة ا

شما
م، 
ل نه

 سا
يد،
جد

رة 
دو

13
90

 )
پي 

پيا
48( 

 
 

دو فرهنگ  تنيدگي ينجا بايد پذيرفت كه به علت درهمدر ا. عربي و تا حدي يوناني است
ب ايراني بايد با منابع عربي آشنا باشـد وگرنـه تحقيقـات او    ايراني و عربي، پژوهشگر اد

  . شود يها و تعليقات بر منابع ادب ايراني ديده مشرحشود، نقصي كه در برخي  يناقص م
  
  سير گرايش ايرانيان به زبان و فرهنگ عربي . سه

ها، كتابها و شرحهاي موجود مقاله :سخن از تأثير ادب عربي در ادب فارسي بسيار است
انـد  نظران ما پذيرفته صاحبگويي برخي  اين واقعيت است وبر آثار ادب فارسي گوياي 

كه اين ادب عربي است كه در ادبيات فارسي اثر گذاشته و ايرانيان در آثـار ادبـي خـود    
   3.منبعي جز امثال و اشعار عربي ندارند

د تعصـب شـدي   )33 :1382پوتـا  دود: نك(مخالفت يعقوب ليث بـا شـعر عربـي    
بن طـاهر بـا    مخالفت عبداالله ،)926ـ925: 1366 ياسدالله: نك( يبن عباد و ثعالب صاحب

) 30 ص ةالشعرا،تذكردولتشاه، (و به آب انداختن كتب فارسي  وامق و عذراكتاب فارسي 
عـرب   ،هاي كشاكش بر سر زبان عربي و فارسي است، تا آنجا كه برخياز كمترين نشانه

هـاي  نويسـي از نشـانه   يدانسـتند و روزگـاري فارس ـ  بودن و مسلمان بودن را يكي مـي 
، و بـه اعتقـاد برخـي    )256 ـ ـ254 :1383محصل راشد: نك( شد يسوادي محسوب م يب

 كنـد كه ايراني هم بوده است، زبان عربي تقدس پيدا مـي  ،چون ابوعمرو بن العلا ،ايرانيان
 كشد ميموافقان زبان عربي و فارسي به آنجا  ر مخالفان وكا .)910: 1366 ياسدالله :نك(

زنند تا نشان دهند كه زبـان فارسـي    يكه هواداران زبان فارسي دست به جعل احاديثي م
ن و بخـارا مقـدس و   زبان رحمت الهي و زبان اهل بهشت است و شهرهايي چـون قـزوي  

كه شوند  يمدعي م ،در مقابل، مخالفان فارسي، با نقل احاديثي از پيامبر .اند دروازة بهشت
: نك( لازم است اجتنـاب شـود  زبان خشم خدا و جهنميان فارسي است و از زبان فارسي 

   .)20ـ11: 1384 آذرنوش
پس از چند قرن كشمكش ميـان زبـان    ،اين مقدمه به اين منظور آمد كه بگوييم

بر عربي تفوق يافت و اين ديدگاه افراطي تعديل شـد و بـه    فارسي و عربي، زبان فارسي
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هاي فضل و دانش و  درآمد كه از نشانهشكل تفنن و آرايش به مفردات و تركيبات عربي 
نه بر طبقات پست يا عموم مردم، كـه بيشـتر بـر    » عوام«برتري بر عامه بود، و اصطلاح 

  .)167: 1385 آذرنوش( شد مياطلاق » ندان يعرب«طبقه 
در فرهنگ كاتبان و نويسندگان مسلمان، اقتبـاس از قـرآن كـريم و اسـتناد بـه      

يك اسلوب مسلم و از قواعـد اساسـي فنـون ادب و از محاسـن كـلام      و امثال احاديث 
 ،الاعشـي  صـبح ، يقلقشـند (و نيز  )1/111 ،البيان و التبيين، احظج: نك( شد يمحسوب م

 ـ ،سخني كه با آيات قرآن و ذكر احاديـث شـروع نشـود    .)1/160  ـ  يب ارزش  يمعنـي و ب
 ـچنين المعالي به فرزندش عنصرتا آنجا كه  ؛استشده  دانسته مي اگـر  «: كنـد  ينصيحت م

نامه پارسي بود پارسي مطلق ننويس كه ناخوش بود، خاصـه پارسـي دري كـه معـروف     
قرآن و اخبار  آيات را به استعارات وخود نبايد نوشت به هيچ حال و نامة خود نبود، آن 

   .)208 ، صنامه قابوس المعالي،عنصر( ».نبوي آراسته دار
بـه  ، هرچند تأثير ادب فارسي از قرآن و حديث به هيچ روي قابل انكار نيسـت 

نويسـندگان و  كـه برخـي   اسـت  رسد رسوب اين نظريه در اذهان موجـب شـده    ينظر م
ويژه در شرح و تفسير متون ادب فارسي، در استفاده از امثـال و   هنظران معاصر، ب صاحب

بـراي  . هاي ايراني را نـاچيز بداننـد  حكمتعبارات عربي افراط كرده، نقش مهم فرهنگ و 
نمونه كافي است نگاهي به فهرست امثال و اشعار عربـي شـرح كتابهـايي چـون قصـايد      

تي برخي تحقيقات مربوط بـه  و ح ديوان حافظو  بوستانو  گلستان، مثنويناصرخسرو، 
بيندازيم تا در فهرست اعلام و امثال و اشعار عربي آنها حضور پررنگ فرهنـگ   شاهنامه

تأثير ادب فارسي  سخن در بارةلاي تحقيقات ايراني،  هالبته در لاب. عربي را احساس كنيم
در هـر  . استثمر  رهرو و كم دشوار، نامرسوم، كمولي گويي راهي  ،شودبر عربي ديده مي

پژوهشهايي با عنوان تـأثير ادب فارسـي بـر ادب عربـي      ،شودآنچه كمتر ديده مي ،حال
 در زمينـة «: به آن اشاره كـرده اسـت   ارجمندي است كه يكي از محققان ، نكتةاين. است

امـا   ،هاي زيادي صورت گرفتـه اسـت  پژوهشتأثيرپذيري ادبيات فارسي از ادبيات عربي 
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ويژه تأثير زبان و ادبيات فارسي بر زبان و ادبيات عربـي   ، بهآنمتأسفانه در جهت عكس 
   .)49: 1384 زاده يايروان( 4»تحقيقات كافي انجام نشده است

اين است  ،ايرانى در متون پهلوىفرهنگ بزرگ در جستجوى  تمشكلااز ديگر 
ه است و پس از آنكه شد كه اين پندها اغلب به طور شفاهى ميان مردم رد و بدل مى

آنكه اين  سى را به عربى به زبان راندند بىزبان شدند، همان پندهاى فار ايرانيان عرب
كه از  ،علاوه بر سنت شفاهى .)39: 1370عاكوب: نك( پندها در جايى نوشته شود

توصيه به حفظ و سخن  ددينكردر ( ثار ادبى پهلوى و دين زرتشت بودهويژگيهاى آ
تغيير خط پهلوى به عربى و نيز تعصبات دينى و  ،)شفاهى به جاى نوشتار شده است

براى جنگها از عوامل نابودى بخش عظيمى از اين منابع گرديده است، به طورى كه 
 در عهد ساسانيان وجود داشته است چهارم كتابى است كه نمونه اوستاى امروز حدود يك

ولي در  ،ن رفتهو متن اصلي بسياري از متون پهلوي از ميا )40ـ11: 1378 تفضلى: نك(
براي نمونه  .عباسي به آنها اشاره شده است ثار بسياري از نويسندگان عرب دورةآ

ابن (بيش از هفت كتاب را در پند و اندرز از انوشروان برشمرده است  الفهرستصاحب 
   .)35: 1370عاكوب :نقل ازبه نديم، 

ناصرخسـرو در  جستجوي مضامين و تعبيرات در « ة مقالةمهدي محقق در مقدم
مضـامين   امـا در بـارة  «: نويسدمي) 33: 1340محقق ( » احاديث و امثال و اشعار عرب

توان به آساني حكم كرد كه ناصرخسرو از آن اقتباس كرده زيـرا   يامثال و اشعار عرب نم
بسياري از مضامين كه ناصرخسرو در اشعار خود آورده و نظير و مشـابه آن در امثـال و   

يـابيم كـه   مـي له هم ياد شده، ما پس از تفحص درود بوده و در اين مقااشعار عرب موج
ال و بسياري از مضامين امث اند و اگر دنبالةگويندگان عرب، خود از منابع ثالثي اخذ كرده

هاي پهلوي و كلمات فلاسفه مانند ارسطو و افلاطون و حتي  حكم را بگيريم به اندرزنامه
شـاهد بـراي   محقق پس از ارائـة شـش   » .رسيم ييل مكتب مذهبي اوستا و تورات و انج

توان حكـم كـرد بـه    با توجه به موارد فوق ديگر نمي«: گيردنتيجه ميچنين  ،ادعاي خود
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اينكه مضمون شعر فارسي از فلان شعر عربي اخذ شده زيرا چه بسا كـه هـر دو از منبـع    
  .)35 :همان( 5»ثالثي گرفته شده باشد

  
  شيوة كار در اين مقاله 

بـه  امثال عربي كه در اين تحقيق آمده همگي از امثال ايرانيان است كـه در منـابع عربـي    
اي به ايراني بودن آنها نشده دهخدا اشاره امثال و حكمايراني آنها اشاره شده و در  ريشة
تـوان ريشـه و خاسـتگاه مضـامين حكمـي      ايم كه مـي ما در اين تحقيق نشان داده. است

بديهي است  .رسي و عربي، در فرهنگ باستاني ايرانيان جستجو كردبسياري را در آثار فا
همچنين با نشان دادن منابع ايراني ايـن سـخنان   . كه منابع اين فرهنگ، متون عربي است

دهخدا، تأثير آنها را در ادب عربـي و فارسـي    امثال و حكمحكيمانه، و ارجاع به كتاب 
  . داريم مييقي بردهيم و گامي ناچيز در پژوهشهاي تطبنشان مي

 : دهيم يمضمون جديد را مورد تأمل قرار م شانزدهدر اين بخش 
  
  پرشمور همان به كه نباشد . 1 

 : داند يم ترجمة امثال ايرانيرا  يربيت ز) 2/763( محاضرات الادبادر كتاب راغب اصفهاني 

  هبطَع انَد دقَفَ يرَطي يحتَّ  ةٌحنجأَ لِمنَلْل توتَاس اذَوإِ
. هرگاه براي مور بالي فراهم آيد كه پرواز كند زمان مرگش فرا رسيده است: ترجمه 

  .ايراني اين بيت، آن را نقل كرده است ةبدون اشاره به ريش) 4/1883: 1370(دهخدا 
المثل و تأثير آن در ادب فارسي و عربـي   ن ضربايراني اي ةبراي اطلاع از ريش

 1388  ،پـور  انسـبزي : نك( ...و ، ميكاليههيالعتاابو صائب،از جمله شاعراني چون فرخي، 
  .)17ـ14: الف
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  عاقبت تنبلي. 2 
وتَاشْ امار العلَس اختَ نِمالكَ ار1/1741: 1370دهخدا( لَس(.   

  . كند كسي كه تنبلي را برگزيند عسل برداشت نمي: ترجمه
اين جملـه را  ) 407 ، صمقامات حريريحريري، ( مقامات ساسانيهحريري در 

  .اندساسان دانسته عصايهاي از نوشته
 افتن به خواسته و هدف كه در جملةمضمون محروميت و ناكامي تنبل و دست ني

 : شود يدر اشعار عربي و فارسي زير ديده م ،بالا با لفظ استعاري عسل بيان شده

  كَسلانُفليس يسعد بالخَيرات   دعِ التكاسلَ في الخيَرات تطلبُها
   )315، ص ديوان 6،بستي(

در كارهاي نيك كه خواستار هستي، تنبلي را رها كن، زيرا تنبل به نيكـي دسـت   : ترجمه
 . يابدنمي

  جح مثلُْ تَوانيو لَا عاقَ منها النَّ  و ما لحَقَ الحْاجات مثْلُ مثاَبِرٍ
                               )325، ص غررالخصائصوطواط، (     

رسد و هيچ چيز مانند تنبلي مـانع  هاي خود نمي به خواستههيچ كس مانند كوشا : ترجمه
  .موفقيت نيست

 : آمده است) ع(علي حضرت در ديوان منسوب به 

  العقبى لمن يتكاسلُ ةُمفَنَدا  اجَهِد ولا تكَسل ولا تكَ غافلاً
   )119 ، صديوان، )ع(امام علي (              

زيرا در نهايت، پشيماني از آن كسـي   ،و غافل مباشتلاش كن و از تنبلي بپرهيز : ترجمه
  .است كه تنبل است

  و كَيف ينْعم منْ خُسرانهُ ثمَر  ما في الْخمُولِ سوي الْخُسرانِ منْ ثمَنٍ
   )521: 2006يبعلبك :قيس بن الخطيم، نقل از(  
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بيند كسـي كـه سـودش    تنبلي چيزي جز ضرر از سرمايه ندارد و چگونه خير مي: ترجمه
 .ضرر است

  رنج نيستكه اندر جهان سود بي كسي را كه كاهل بود گنج نيست
 )1/116: 1370دهخدا : فردوسي، به نقل از(        

  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد شودنابرده رنج گنج ميسر نمي
  )1/116: همان: سعدي، به نقل از(      

، »...از تـو حركـت  «ذيـل  : همان :نكبراي اطلاع بيشتر از تأثير اين مثل در ادب پارسي، 
  .120ـ114ص
  
  بركت در حركت. 3

-را از پنـد » ةٌبركَ كَةُحرَالْ «) 407 ، صمقامات حريري(و حريري ) 5/324 ،نثرالدر(آبي 
: 1379(و دامـادي  ) 1/1741: 1370(دهخدا . انددانستههاي مكتوب بر عصاي ساسان 

. انـد  آن نقـل كـرده  ايرانـي   سـنامة اين مثل را بدون اشاره به عصاي ساسان و شنا) 125
و  بوسـتان  دو بيت زير از ،)ص(پس از ذكر حديث زير از پيامبر ) 117: 1336(محفوظ 

   7:دانسته است) ص(مواعظ سعدي را متأثر از كلام محمد 
  

 » .بابِ يلجع الْقَرْ منْيد ع الفَرَج، و منْباِلصبرِ يتَوقَّ«): ص(النبي 
  باب الكريم انفتح و من دقّ همي گفت غلغل كنان از فرح

 ) بوستان(
  ناگهش روزي بباشد فتح باب هر كه دايم حلقه بر سندان زند

  )مواعظ(     
 ،نشان دادن تأثير زبان عربي بـر سـعدي  براي ) 197: 1336(محفوظ در يك مورد ديگر 

 : بيتي از ابوالفتح بستي را با بيتي از سعدي با همين مضمون مقايسه كرده است
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد شودمينابرده رنج گنج ميسر ن
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  حوى نصيب العلا من غيرِ ما نَصبِ  عليك بالجِد إنِّي لم أجد أحداً
   )220 ،ديوان، بستي( 

بر توست كه كوشا باشي، من كسي را نديدم كه بدون رنج بهره از بزرگـي داشـته   : ترجمه
  .باشد

. مهر تأييدي بر ادعاي محفـوظ زده اسـت   ،نيز با نقل آن) 307 :1368(يوسفي 
 :مثنوي در شرح بيت زير از) 70: 1324(فروزانفر 

  لاجرم جوينده يابنده بود جست او را تا ز جان بنده شود
  . ميداني استناد كرده است مجمع الامثالاز » طلََب شَيئاً وجد منْ«المثل  به ضرب

هر كه رود چرد و هركـه  «جمله فارسي  )130 ص( المحاسن و الاضدادجاحظ در كتاب 
 ـ«را از توقيعات انوشروان دانسته و معادل آن را به شـكل  » خسبد خواب بيند نْم  ي سـع

رعي و زِلَ نْمم رأَ المنامهـم   )2/341 الامثـال،  مجمع(ميداني . نقل كرده است» ي الاحلام
 ـ(مثل بالا را از امثال مولد   محقـق  .دانسـته اسـت  ) سـابقه در ادب عربـي   ينوخاسته و ب

مورد اين سخن منسوب به بزرگمهـر را بـا يـك بيـت از      در سه )63و  59، 40: 1363(
  .ناصرخسرو مقايسه كرده است

نيـز آمـده    )1/190 زهرالاكم، يوسي( »البركَات في الحرَكات«كل اين مثل به ش
: نكهـاي ازوپ و طنـزي از عبيـد زاكـاني،     براي اطلاع از اين مضمون در افسـانه (است 
   .)175: ب1387پور،  انسبزي

بيت فارسي و عربـي بـا مضـمون     دويستبيش از ) 120ـ114: 1370(دهخدا 
  . آورده است» الحركة بركة«
  
  ملازمت كلاغ و گرگ. 4

پس از نقل دو » گرگ ميزبان كلاغ است«در ذيل ضرب المثل ) 3/1302: همان(دهخدا 
 : بيت زير از ناصرخسرو

  چو عباسي نشويي طيلسانت نشان مدبريت اين بس كه هرگز
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  هميشه گرگ باشـد ميزبانت نجـويى جز فسـاد و شـر ازيرا
المثل  ضرب سپس به نقل از ميداني، ».الذئبراب و كالغ«: مأخوذ از مثل عرب: نويسدمي

با ) 4/103 ،يتيمةالدهر(اما قابل توجه است كه ثعالبي  ٨.را به زبان عربي شرح داده است
امثـال ايرانـي    بيـت زيـر را ترجمـة    )171: 1385آذرنوش : نك( اش يفارسي ستيز همة

 :دانسته است
  ٩سعف النخلوما صاده الغربان في  لذئب في كل صيدهايواسي الغراب

هـاي  كلاغ در شكارش همراه گرگ است در حالي كـه شـكار كـلاغ در شـاخه    : ترجمه
  . درخت خرماست

دهد متأثر از شود كه نشان ميدر اشعار شاعران عرب دو بيت از متنبي ديده مي
   10:اين مضمون ايراني است

  يلاقي عنده الذئب الغرُاب  ولاقي دونَ ثايِهِمِ طعانا
   )1/212، ديوان، متنبى(         

بـراي  (كـلاغ  ) از كثـرت كشـتگان  (ديد كـه  هايشان نيزه زدني ميدر اطراف آغل: ترجمه
  .كردبا گرگ ملاقات مي) هاخوردن كشته

-اي به ملازمت كلاغ و گرگ ديده مـي  خطرناك، اشارهدر بيت زير در وصف صحراهاي 
  :شود

 ئبب بهِا الذلَم تَصح كهالمهه  نفَسمقَواد لَت فيها الغرُابملا حو  
  ؛ )4/58 ،همان(        

-گرگ هم از آن عبور نمـي ) هايي بود مانند بيابان(هايي عبور كردم كه از مهلكه: ترجمه
  11.دادكرد و پرهاي كلاغ نيز او را حركت نمي
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  گ فعال بهتر از شير نشستهس. 5
 دهخـدا (» سگ راه رونده بهتر از شير نشسته است: ضابِر دسأَ نْم يرٌخَ فائطَ بلْكَ«

اين مثل را بدون اشاره به عصاي ساسان نقل كرده است در حالي كـه  ) 4/1741: 1370
ي عصـاي  هـا  اين مثل را از نوشـته ) 3/399: 1412(زمخشري و ) 5/324 ،نثرالدر(آبي 

. آن را در شمار امثال عامه قرار داده است) 130 ، صالمحاسن(ساسان دانسته و جاحظ 
) 120ـ ـ114ص ( »...از تو حركـت از «را به دهخدا مضامين مشترك با اين جمله عربي 

شعر و ضرب المثل فارسي و عربي در ذيل آن آمده  دويستارجاع داده است كه بيش از 
  . است

  
  پا به اندازة گليم دراز كردن . 6

 مد«مده است نام و نشان آ ياين ضرب المثل ب) 1/499: 1370دهخدا ( امثال و حكمدر 
ِرجلَي قَدع َرِ الْلككاءكنت را به اندازة بالاپوش درازپاي: ترجمه ».س .  

  .آن را از امثال عامه دانسته است) 1/470 ،الامثال مجمعميداني، (
را از امثال » كوبثَ الُنَتَ يثُح كلَجرِ دم«المثل  ضرب) 1/117 ،ةالامثالجمهر(عسكري 

  : آورده استايرانيان دانسته و دو بيت زير را در همان معني 
  اندي ورِمالأُ نَم يعطستَلا تَ  يذي الَّا فمو فَعلُا تَلم دماعفَ
قدرتي بر كارهايي كه خارج از تـوان   ]بدان كه[يابد، تكيه كن و  ميبه آنچه كمال : ترجمه

  . تست نداري
  يعطستَا تَلي مإِ هزاوِجو  هعديئاً فَشَ عطتَستَ ما لَذَإِ
كاري برنيامدي رهايش كن و به كاري بپرداز كه قدرت انجـام آن را   اگر از عهدة: ترجمه
  .داري
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دو بيت زير را از اشعار شاعري به نام ) 764و  2/763 ،الادبا محاضرات(راغب اصفهاني 
  :هاي ايراني دانسته است المثلضرب و ترجمة محمد الأموي

  لككُ مـعي اءسـكالْ نِكُي ملَو  اءسي كَرفَفي طَِ تنْا كُا مذَإِ
  ١٢كلَجرِ دّمفَ اءسكالْ رِدي قَلَع  نْكـلَه وـِيف نَّطَـبستَا تَلَـفَ
شاند خودت را پهن بدن تو را نپو و همةاگر در يكي از دو طرف بالاپوش بودي : ترجمه

  .پايت را دراز كن) گليم(بالاپوش  نكن و به اندازة
المثل جاي هرگونه ترديـد و شـك را    بودن اين ضربتصريح ابوهلال و راغب بر ايراني 

ايرانيان كوچه  13»مةالعا«از توان فهميد كه منظور ميداني كند و با اين قرينه مي ميبرطرف 
اني را به اشكال مختلف، از جمله به شـكل شـفاهي و   و بازار است كه فرهنگ و ادب اير

  .غير مكتوب به ادب عربي منتقل كردند
  را سعدي  بوستانبيت زير از ) 152: 1336(محفوظ 

مود ن ايد  ب ود  ب زه  دا ن ا  خجالت نبرد آنكه ننمود و بود ب
) 69 :1340(محقـق  . داند يم» ساءكرِ الْلكَ عليَ قَدمد رِج«المثل عربي  مقتبس از ضرب

 ولي توضـيحي در  ،را با بيتي از ناصرخسرو مقايسه كرده »...مد رجلك«المثل  نيز ضرب
  . آن نداده است بارة پيشينة

عطـار معنـاي ايـن     الطير منطققات خود بر در تعلي) 388و  305: 1383(شفيعي كدكني 
  .ايراني آن اشاره نكرده است شةكنايه را توضيح داده ولي به ري

و شواهدي از حافظ،  »...علي قدر بساطك«المثل  با ذكر ضرب) 59 :1384(زاده  يايروان
 )Don’t bite off more than you can chew( عطار و ناصرخسرو و يك ضرب المثل انگليسي

  . هاي بالا از نوع توارد دانسته استاشتراك مضمون را در عبارت
شاه عباس و پا درازتر كردن از گليم آورده است كه بـه   بارة داستاني در ،انجوي شيرازي

آنكه پايش را جمع كرده بود سكه طلا داد و دست و پاي كسي را كه از گليم بيـرون زده  
  .)1/81: 1353انجوي : نك(بود، قطع كرد 
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محققان ما از جمله دهخدا، محفوظ، محقق، شفيعي كدكني كه  خلاصه سخن اين
ايرانـي   اند، هيچ كدام به ريشـة المثل عربي سخن گفته رة اين ضرببا زاده كه در يو ايروان

  .اندآن توجه نداشته
اطـلاع  بـريم و بـراي   اين بخش را با بيتي از حافظ با اين مضمون به پايان مـي 

ص (دهخـدا   امثال و حكـم المثل در ادب فارسي، خواننده را به  بيشتر از تأثير اين ضرب
  :دهيمارجاع مي) 499ـ  498

    از گليم خويش چرا بيشتر كشيميپا حافظ نه حد ماست چنين لافها زدن
  )512 ، صديوان، حافظ(      

  
  سگ داند و پينه دوز كه در انبان چيست. 7

عي الْلا يا فم لا الْلَما كَلْخُفسالا و بداند در هميـان   جز سگ و پينه دوز كسي نمي: كاَف
  .نقل كرده است نفايس الفنوناين مثل را از ) 2/984 :1370(دهخدا  .چيست

  :داندامثال فارسي مي ةبيت زير از اشعاري است كه راغب آنها را ترجم
  افكَسالا و االلهِ يرُغَ فخُي الْف  ام لُُكُ ملَعي يسلَفَ اكذَل رْظُانْفَ

جـز خـدا و پينـه دوز     به آن نگاه كن: ؛ ترجمه)764و  2/763 ،الادبا محاضراتراغب، (
  .داند چه چيزي در كفش است ميكسي ن
ي الْ   لا يع«اين مثـل   بارة در) 2/258 ،الامثال مجمعي، ميدان ا فـ  ـخـُف الا الْ لَـم مـ ب و كلَْ
سالاكفشگري كفشي را كه در آن چيزي سنگين بود بر سـر سـگي زد،   «: گويدمي» كاَف

: كفش و اين همه فرياد؟ در جـواب گفـت   :او پرسيدنداندازه ناله و فرياد كرد، از  يسگ ب
  ».دانند كه چه در كفش بود يخدا و كفشگر م
بيـت را   روايت، ايـن دو  با سه پس از نقل داستان بالا) 1/116: 1353(انجوي شيرازي 

  : آورده است
  برچيدن پيـنه دوز را دكـان چيـست يا رب سبب مرگ سـگ سلـطان چيست
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  دوز در انبان چيست سگ داند و پينه و سگ افتاد و بمردانبان كه به سگ خورد
نيـز ايـن مثـل را از    ) 20: ةالتمثيل و المحاضر(ثعالبي  ،)182: 1324 يامين: نكهمچنين (

  . امثال عوام دانسته است
  
  وزد بادي كه از درون مي. 8

 تبه اذَإِ يحِالرِّ ةُيلَح ام«المثل عربي  پس از نقل ضرب )1/148( امثال و حكمدهخدا در 
نْم اطـلاع از  بـراي  ( شايد اصل مثل از فارسي ترجمـه شـده باشـد   : نوشته است» لداخ

  .)24: 1389پور سبزيان: نك ،شاهنامه ايراني و تأثير آن در ادب فارسي و ريشة
  
  عيب است جويي،عيب. 9

از  ايرانـي آن،  را بدون اشاره به پيشينة »عيبِ عيبتَأَملُ الْ«المثل  ضرب) 1/538(دهخدا 
  .نقل كرده است نامه مرزبان

با ديدن خيانـت يـك    كهكند از بهرام گور داستاني نقل مي) 2/577 زهرالآداب(قيرواني 
در » .دقت در عيب، عيب اسـت «: ترجمه 14؛تأمل العيب عيب«: گويدچوپان به خود مي

  : ابن رومي اين سخن بهرام گور را در اشعار خود به كار گرفته است: گويدادامه مي
بيلُ العيبِ عتأم بير ما في الذي قلت 

رٍـيخَ لُّـكُو رٍشَ و الْ ونَدــعغَ بِــواقيب 
   )203 ، صديوان، ابن رومي(

و هـر كـار    وجـود نـدارد  در آنچه گفتم شكي  .گران عيب استدقت در عيب دي: ترجمه
  .نيك و بدي بدون در نظر گرفتن عواقب آن نامشخص است

  را اين بيت از بوستان سعدي ) 119: 1336(ظ محفو
  به عيب خود از خلق مشغول باش مكن عيب خلق اي خردمند فاش
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دانسـته  » عيبِ غَيرهِ تَغلََ عنْسه اشْنظََرَ في عيبِ نفَْ منْ«) ع(متأثر از اين سخن امام علي 
  :است

  همچنين بيت 
  كه مشغول خود وز جهان غافل است   كسي پيش من در جهان عاقلست

لا « :دانسـته اسـت   غرر الحكـم در ) ع(را متأثر از اين سخن منسوب به علي  بوستاناز 
  » .أَحداً تَعيب أنَْ عقلَت ما يشغُلكَُ منْ عيوبِك، انْ بِعنَّ عيوب النَّاسِ فاَنَّ لَك منْتتَْ

  را  شاهنامهدامادي اين بيت از 
  ز عيب كسان برنگويد بسي    چو عيب تن خويش بيند كسي 

 ـ «: با اين سخن از ذونون در همين مضمون مقايسه كرده است اسِ منْ نظََرَ اليَ عيـوبِ النَّ
  15».وبِ النَّاسِعي ي عنْعيوبِ نفَسه و من نظَََرَ في عيوبِه عم عنْعمي 

  
  هايي در ادب فارسينمونه

  ياز در عيش درآ و به ره عيب مپو دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر
  )661 ، صديوان، حافظ(      

  طعنه بر عيب ديگران چه زنيم همه حمال عيب خويشتنيم
  )527 ، صگلستانسعدي، (   

بولا   فر ذُنوبهخُذ من أَخيك العفو واغْ عات   هتَك في كُلِّ الأُمورِ تُ
نَّك لَن تَلقَ باًفَإِ   امريء ينجو منَ العيبِ صاحبه وأَي  ي أَخاك مهذَّ

  )49: 1379 دامادي :نقل ازبه بن حبناء،  ةمغير(
در هـر كـاري    ه باش و گناهانش را ناديده بگيـر؛ نسبت به برادرت گذشت داشت: ترجمه

چـه كسـي دوسـتش از    يافـت،  زيرا تو برادرت را منزه از عيب نخواهي  سرزنشش نكن،
  .عيب مبراست
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، كيميـاي سـعادت  مولانا، داسـتان چهـار هنـدوي عيبجـو و از     مثنوي حلبي از 
.  دهـيم  نقل كرده است كه خواننده را به آن ارجاع مـي ) ع(داستاني از عيب نديدن عيسي 

  .)4/1997: 1370 دهخدا: نك، نيز 304و  275: 1379حلبي : نك(
  

  نايافته دم دو گوش گم كرد     مسكين خرك آرزوي دم كرد . 10
 :عربي نقل كرده اسـت از جملـه   المثل بالا چند جملة در ذيل ضرب) 69: 1370(دهخدا 

عسكري  .هايش بريده شدمانند طالب شاخي كه گوش: ترجمه .هنُذُأُ تعدجفَ نِرْقَالْ بِالطَكَ
اين مضمون از امثال ايرانيان است و «: گويددر ذيل اين مثل مي )2/150 ،الامثالةجمهر(

و در  »شـود مـي  رود كه براي يافتن سود و بهره دچار ضرر و زيان  يبراي كسي به كار م
  ».شاعري عرب آن را به لباس نظم درآورده است«: گويدادامه مي

و ابيـاتي از   »نينكالعير طالب قرن فضيع أذ« المثل ضرب) 309 :1379(دامادي 
سه با هم مقاي »...نايافته دم دو گوش گم كرد/ بيچاره خر آرزوي دم كرد «ايرج ميرزا را 

  .)24 و 23: 1389همو ، 165 :ب1387پور،  سبزيان: نك ،براي اطلاع بيشتر( كرده است
  
  ار بهترين مربىگروز. 11 

حـذقَُ  أَ هرُالـد : اسـت بي شرح و توضيح آمده ) 2/247: 1370(دهخدا  امثال و حكمدر 
ؤَالمايـن  ) 78 ، صالحكمةالخالدة( مسكويه ابن .بهترين مربي است، روزگار: ترجمه ؛ينبِد

: اسـت  حكمتهاي ايرانيان دانسته است و در ادامه از حكيمان ايراني نقل كـرده مثل را از 
: ترجمـه  .، و سطع نور عمله، و لم يفتقر الي غيـر نفسـه  ةفمن فهم عن الايام أورث زياد«

شـود و بـه   زياد مياعمالش نور و شود، او ميكمال هركس از روزگار ياد بگيرد موجب 
  ».شودكسي جز خودش محتاج نمي
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  منت فرومايه. 12
أشََد «: هاي بزرگمهر دانسته استحكمتمثل زير را از ) 41 ، صالامل و المأمول(جاحظ، 
  ».أنَْ تكَونَ الَي غيَرِ أهَلها جةِمنَ الحْا
ايـن مضـمون در   . ، آن را بي شرح و توضيح نقل كـرده اسـت  )2/1104: 1370(دهخدا 

ز از گرسـنگي بمـردن بـه ا   : شودنيز ديده مي نامه قابوسمنسوب به انوشروان در پندهاي 
 .)انوشـروان  ، پند هفدهم52: نامه قابوس، المعاليعنصر( آنكه به نان فرومايگان سير شدن

از  به خويشاوندان كم از خويش محتاج بودن مصيبتي عظيم دان كه در آب مردن بـه كـه  
  .)، پند نوزدهم انوشروانهمانجا( فزغ زنهار خواستن

أهون مـن طلبهـا    جةفوت الحا«: است )66شمارة ( البلاغه نهجدر كلمات قصار 
  :در ادب عربي آمده است» .إلي غير أهلها

  كالحات ولا يلاقي الهوانا  الفَتي يلاقي المناياغَيرَ أنََّ 
  )4/372ص ،ديوان، متنبي(    

رارم ذُقتمعاً ةَوج ؤالِ  الأشَياءنَ السرُّ مأَم فمَا طَعم  
  )23 ، صديوان؛ الافوه، 117، ص ديوان، )ع(علي امام (  

فردوسي و منابع ايران قـديم آن   شاهنامةسعدي،  گلستان براي اطلاع از اين مضمون در(
بـراي مقايسـه ايـن مضـمون در اشـعار ناصرخسـرو،        .104 :الف 1388 پور، انسبزي: نك

؛ 88 :1363محقق : نكي، با ادب عرب ...فخرالدين اسعد گرگاني، سنايي، پژمان بختياري و
  ).214: 1384كوب  نزري؛ 639، 546، 257 ،13: 1379دامادي 

   
  امتحان، معيار تشخيص . 13

عنْد الامتحانِ «: المثل زير را از امثال ايرانيان دانسته است ضرب) 39 ، صالتمثيل(ثعالبي 
   .»يكْرمَ المْرءْ أوَ يهانُ
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 ـ ) 2/1118: 1370(دهخـدا  امثال و حكـم  المثل در  ن ضرباي محفـوظ  . شـود  يديـده م
تأثر از اين بيت ابوتمام بـا همـان مضـمون    سعدي را در چند بيت م) 176ـ175: 1336(

  : دانسته است
  ما كانَ يعرَف طيب عرف العود  شتعالُ النارِ فيما جاورتلَولا ا

  ) 1/402، ديوان ،ابوتمام(                   
گيرد نبود، بوي خوش اگر در گرفتن و شعله زدن آتش در آنچه كنار آن قرار مي: ترجمه

  . شدعود شناخته نمي
ــفي  ــرح ) 290: 1381(يوس ــتاندر ش ــق  گلس ــعار ) 234: 1369(و محق ــرح اش در ش

در دو مورد بيت مذكور از ابوتمام را با ادب ) 542و  330 :1379(ناصرخسرو و دامادي 
بيت عربي زيـر را بـا بيـت معـروف     ) 630 همان،(دامادي . اندفارسي هم مضمون دانسته
  : حافظ مقايسه كرده است
  كذبته شواهد الامتحان ليس فيهكل من يدعي بما

  تا سيه روي شود هركه در او غش باشد خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 
  )حافظ(      

  
  اطاعت مردم از بزرگان. 14 

لطْاَنِ    «عبارت مشهور ) 1/276: 1370(دهخدا  را بـي شـرح و   » النَّـاس علـَي ديـنِ السـ
اين جمله را از ابن مقفع نقل كرده ) 1/154 ،الاخبارعيون (ابن قتيبه . توضيح آورده است

  .است
) 2/372 مجمـع الامثـال  (هاي ايراني ابن مقفع و اينكه ميداني با توجه به انديشه

المثل در ايران باستان رايج بـوده   ن ضربتوان ادعا كرد كه اي مياين مثل را مولد دانسته، 
و «: هاي ديگر اينكه ابن مسكويه حكمت زير را از ايرانيان دانسـته اسـت  از نشانه. است

 ، صالخالـدة ةالحكم ،مسـكويه ابن ( »رأيت الخلق انما يستمر و يجري علي ما يساس به
  .كنند يم گيرد عمل ميبينم كه مردم بر اساس مديريتي كه بر آنها صورت  يم: ؛ ترجمه)84
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: 1363(و محقق ) 461: 1385(، فروزانفر )138: 1368(، خزائلي )210: 1381(يوسفي 
اسـتناد   »علـي ديـن السـلطان   النـاس  «در شرح متون ادب فارسي به عبارت عربي ) 73
  .اندكرده

  
  ز گرسنگي جوانمرد و سيري فرومايه ترس ا. 15

ذَروا صـو  « مانـة پند حكي) 1/343: 1375(و نيز ابن قتيبه ) 471: 1968(جاحظ   لـَةَ احـ
  ا شـَبِعذاللَّئـيمِ ا و اعذَا جايـن پنـد در   . انـد را از سـخنان انوشـروان دانسـته    16»الكَْريِمِ ا

نيـز آمـده   ) 543: 2003ثعـالبي  ( ثمـار القلـوب  و ) 49 كلمات قصار، شمارة( البلاغه نهج
: 1363 حميـدي مقامـات  ، و كرمـان  ةتـاريخ سـلاجق  (دهخدا ايـن عبـارت را از   . است

نعوذ باالله من الكـريم اذا جـاع و مـن اللئـيم اذا     «: نقل كرده است) 2/1296و  4/1819
  ».شبع

به بيت ) 515: 1381(در اين مضمون گلستان و يوسفي در شرح ) 294: 1336(محفوظ 
  : اندزير از متنبي اشاره كرده

َلكَتهم الكرَيم أكَرَمت إذِا أَنت  أكَرمَت إنِ أَنترَّدا وتَم اللَئيم  
  ) 1/307: 1407متنبي (                      

  :هاي فارسي مقايسه كرده استبيت بالا را با نمونه) 218: 1379(دامادي 
ع  لا تحَرِمنَّ كريماً ما استطَعت ولا  ب  طَ ه  ً طبع ئيما جاح ل نّ ل قر ا َ   ت
سغب م ه إذا ما مس راميال لئامِ   إنَ الكالناَسِ إن شبِعواصالوُا ص  

  ) 274: 1980بستي ( 
  .)97: ب1384، پور انسبزي: نك ،شاهنامهاطلاع از تأثير اين مضمون در براي (
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  الناس احاديث. 16
بلكه  ،تعبير حديث و افسانه شدن آدمي نه تنها در منابع عربي به بزرگمهر نسبت داده شده

  : منشأ الهام شاعران عرب نيز شده است ،به اعتقاد راغب اصفهاني
سخني بگو كه آن را به : بردند، به او گفتندهنگامي كه بزرگمهر را براي كشتن مي

 أي شيء أقول؟ الكلام كثير ولكن إن أمكنك أن تكـون حـديثاً   :ياد داشته باشيم، او گفت
 ةسخن بسيار است ولي اگر برايت ممكن است كه سـخن و خـاطر   :ترجمه .فافعل حسناً

   .)187 ، صالمحاسن و المساوي، بيهقي(گونه باش  خوبي باشي، اين
  : شاعري عرب در همين مضمون سروده است) 1/451 ،محاضرات الادبا(به اعتقاد راغب 

  ديثاـهم حـناس كلـت الـرأي يحسنت فإنّثةوكن أحدو
  .ام زيرا من همه مردم را در سخن ديده سخن نيكي باش: ترجمه

 17از امثـال مولـد  ) 2/372(ميداني  الامثال مجمعدر » الناس احاديث«هم اينكه از نكات م
  . المثل است اين ضربعربي تشخيص هويت غيراست كه از قراين بسيار روشن، براي 

 قال«: اين مضمون را به حكما نسبت داده است) 1/793 ،المجالسبهجة(قرطبي 
  ».لْعافْديثاً فَم حهنَسحأَ ونَكُتَ نْأَ عتطَتَاس نِإِ، فَاديثُحأَ اسالنَّ: بعض الحكماء

  : در اشعار منسوب به ابن دريد به شكل زير آمده است
هعدديثٌ بح رءإِنَّما المعي  ون ومناً لسديثاً حفكَُن ح  

  )230 ، صديوان، ابن دريد(   
: 1370(به قدري در ادب عربي و فارسي گسـترده اسـت كـه دهخـدا      تأثير اين مضمون

بيـت از شـاعراني چـون فردوسـي،      بيش از پنجاهدر شرح و توضيح آن ) 275 ،1/199
اطـلاع از ايـن   بـراي  (آورده اسـت   جامي ي وناصرخسرو، اسدي، نظامي، مولوي، سعد

در شـرح و   .)115: ب1388 پـور  سـبزيان : نك، نهج البلاغهو سعدي  گلستانمضمون در 
 :از جملـه (متون ادب فارسي از اين سخن منسوب به بزرگمهر بسـيار يـاد شـده    تحليل 

  .)472: 1380شفيعي كدكني؛ 204 :1384كوب  زرين ؛187 :1363خزائلي 
  :فضل استر از بابا اهاي اين مضمون در ادب فارسي دو بيت زياز زيباترين جلوه
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  انه شوي عاقبت از روي خردافس عـمر تو اگـر فزون شود از پانصد
  بد شــو نه افسـانهافسـانه نيــك بخردشوي ايباري چو فسانه مي

  )95 ، صديوانبابا افضل، (    
  

   نتيجه
لاي منابع عربي رسوب كرده است كـه بسـياري    چنان در لابهايراني  حكمت و انديشة. 1

  .نظران ادب فارسي از آن غافل هستند از صاحب
زيرا از منابع ايراني قـديم چيـز در خـور     ؛شناسي استترين منبع ايرانادب عربي غني .2

توجهي باقي نمانده است، بنابراين لازم است در پژوهشهاي ادبي به اين رويكـرد توجـه   
  . ويژه صورت گيرد

اي كه نـام  به گونه ،هاي منابع عربي خوابيده استامثال و حكم ايراني بسياري در لايه .3
آنها را در خدمت  زرگ عرباند و شاعران و اديبان ب خود را از دست دادهنشان ايراني و 

هاي طلايي از فرهنگ ايران را نظران است كه اين رگه اند و اين وظيفة صاحبخود گرفته
  . استخراج كنند

نظران ادب فارسي رايج شده كه به تقليد از امثـال   بدبختانه اين عادت در ميان صاحب. 4
اي از امثال  به گونه بوستان و گلستانوظ، در شرح و توضيح متون ادب فارسي چون محف

كنند كه ادب فارسي يكسره كنند كه ناخواسته به خواننده القا مي يو اشعار عربي استفاده م
ايـن مقالـه لازم اسـت     به اعتقاد نويسندة .وامدار ادب عربي است و از خود چيزي ندارد

ون شود تا معلوم گردد بسياري از مفاخر ادبي عـرب متعلـق بـه    هاي ظريف مداين نكته
  .ايرانيان است

از آنجا كه ادب عربي با فرهنگ اسلامي گره خورده و گاه تفكيـك آنهـا از يكـديگر     .5
حرمتي به مقدسات داشته باشيم، لازم است شكني و بي آنكه قصد سنت يشود، ب يدشوار م

  .و فرهنگي خود هم توجه داشته باشيم بدون افراط و تفريط به ارزشهاي ملي
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مبناي اشتراك در مضامين مشترك ايراني و دين مبين اسلام، تجربـه وعقلانيـت و يـا     .6
: الـف 1387پور  سبزيان: نك(ي ديني است ها منبع وحي است كه هردو مورد تأييد انديشه

64(.  
هاي قابل تأمل در شناخت امثال ايرانـي، در منـابع عربـي، صـفت     ها و نشانهاز قرينه .7

  . مولد و از سخنان عوام است كه غالبا در منابع ديگر به ايراني بودن آنها اشاره شده است
توان ادعا كرد كـه ايـن   مي ،نظير فرهنگ عربي از فرهنگ ايراني با توجه به استقبال كم. 8

تنـگ   معلـوم نيسـت كـه دامنـة    ست و به درسـتي  متنبي است كه وامدار فرهنگ ايراني ا
بينـي كشـانده يـا     بـه ورطـة كـج    متنبي و سعديدر كتاب پژوهش، حسينعلي محفوظ را 

  .يكسونگري و تعصب
  
  هانوشت پي

  ).57: الف1384پور  سبزيان: نك(زاده در بارة دهخداست  اين دو تعبير از لويي ماسينيون و تقي .1
ق  550(هخامنشـي  . 1: را به سه دوره تقسيم كرده است ادبيات ايرانتاريخ ) 14ـ12: 1333(براون . 2

بندي دو حفرة  در اين تقسيم). م تاكنون 900(اسلامي . 3، )م 651م ـ   224(ساساني . 2، )ق م 330م ـ  
 250(و ديگـري بـين ساسـاني و اسـلامي     ) پانصد سال(تاريخي، يكي بين دولت هخامنشي و ساساني 

دورة دوم انقطاع، هيچ اثر ادبي به فارسي وجود ندارد، زيرا فرهنگ و تمدن ايـران  وجود دارد، در ) سال
نه در قلمرو فارسي و نه در محدودة ايران هيچ كدام محصور نشد، بلكه در زبان عربي و قلمرو اسـلامي  

زبان و فرهنگ عربي در ايرانشهر، سرزمين عراق كه مدت پانصد سال مركز مهم فرهنگ و . گر شد جلوه
تمدن ايراني بوده است، نه در مكه و مدينه كه خاستگاه اصلي زبان و فرهنگ عربي بوده است به دسـت  

فرهنگـي در زبـان و ادب    اي كه مقارن انقطاع و فتـرت  تبار شكوفا شد، دوره دانشمندان ايراني يا ايراني
  ).44ـ38/ 1: 1379محمدي ملايري : نكبراي تفصيل بيشتر ( فارسي بود

مضـامين  ترين كارهايي كه در ايـن خصـوص انجـام شـده كتـاب       هاي پراكنده، از مهمبر مقالهعلاوه . 3
از سيد محمد دامادي است كه نويسنده در چاپ دوم تلاش كرده اسـت يكهـزار    مشترك عربي و فارسي

آيـد،  مضمون مشترك را بين دو ادب فارسي و عربي نشان دهد، در اين تحقيق مفصل آنچه به چشم نمي
ر ادب و فرهنگ ايراني بر ادب عربي است، بر اساس استقصاي نويسندة اين مقاله، تعـداد شـواهدي   تأثي

  .كه در آنها به ريشة ايراني مضامين اشاره شده از شمار انگشتان دو دست كمتر است
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نويسنده در مقالة خود، پس از نقل دو سخن از آرتور پوپ و عيسي العاكوب مبني بر تـأثير فارسـي   . 4
المثل عربي با اشعار و امثال فارسي بدون اشاره به پيشينه تـاريخي آنهـا    ربي، به مقايسة چند ضرببر ع

مضامين مشترك بسياري در ادب فارسي و عربي وجـود دارد  «: بسنده كرده در پايان نتيجه گرفته است
: همـان (» انـد  اشتهشماري ادبيات فارسي و عربي از يكديگر تأثير پذيرفته و بر هم اثر گذ و در موارد بي

74.(  
شاهد براي نشان دادن مضامين عربي در شـعر ناصرخسـرو    230محقق در اين مقاله مفصل بيش از . 5

ولي تعداد شواهدي كه ايراني بودن آنها را با اشاره به منابع مختلف نشان داده است علاوه بر  ،ارائه كرده
: 1340محقـق  : نك(كنـد   مـي تجـاوز ن شش موردي كه در مقدمه آورده، از عدد انگشـتان يـك دسـت    

  ).93ـ33
ز شاعران ذولسانين، اهل بست در جنوب افغانستان اسـت كـه ديـواني هـم بـه زبـان       ابوالفتح بستي ا .6

هاي فارسي در شعر او بسيار است و يكي از ناقلان فرهنگ ايراني به عربـي اسـت    فارسي داشته و واژه
  ).99ـ95: 1383آذرنوش : نك(
حاصل تجربه و محصولات عقلاني است در ايران باستان وجود داشته رسد  ظر ميه به ناين مضمون ك .7

اي  چشـمه هم نقل شود؛ زيرا منبع عقل و وحـي سر ) ع(و تعجبي ندارد كه از پيامبر گرامي اسلام و علي 
 ـ    ي واحد است، هرچند احتمال اينكه اين مضمون در ايران باستان از تعاليم انبيا گرفتـه شـده باشـد منتف

آن كه چيزي را جويد، بدان يا به برخي از : من طلب شيئا ناله أو بعضه: آمده است البلاغه نهجدر . نيست
  ).386، كلمات قصار(آن رسد 

اين مثل براي دو نفر «: گويد مي» كالغراب و الذئب«در ذيل اين مثل ) 2/168، مجمع الامثال(ميداني . 8
ند و اختلافي ندارند زيرا كلاغ در هنگام حمله گرگ به گوسـفند، در كنـار   ا شود كه با هم موافق گفته مي

  ».پردازد مياو به خوردن شكار 
كـل مـا   كالغراب و الذئب لأن الذئب اذا أغار علي غنم تبعـه الغـراب ليأ   :آمده است الحيوان ةحيو در .9

رود  كلاغ به دنبـال او مـي   كند، مانند گرگ و كلاغ زيرا هنگامي كه گرگ به گوسفند حمله مي: فضل منه
  ).45: 1340محقق : نقل از(تا پسماندة آن را بخورد 

نظران معتقدند شاعران و گويندگان ايرانـي   اهميت موضوع از اين جهت است كه بسياري از صاحب .10
در اقتبـاس  «: گويـد  حـدائق السـحر  ؤلف در مضامين خود وامدار متنبي هستند، چنانكه رشيد وطواط م

، ص الشـعرا  ةتـذكر دولتشـاه،  : نقـل از (» .اند، جميع شعراء اسلامية عيال متنبيقايق و متانتمعارف و د
تلاش بسيار كرده تا اين سخن وطـواط را بـه    سعدي و متنبيهمچنين حسينعلي محفوظ در كتاب ). 21

اين  كثرت ابيات و عبارات عربي در شرح و توضيح برخي متون ادب فارسي نيز متأثر از. اثبات برساند
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ها، نقش مهمي در تبيين ميزان تأثير ادب و فرهنـگ   بديهي است كه اشاره به اين نوع نشانه. انديشه است
  .ايران باستان در ادب عربي دارد

توانسـت بـه جـاي ايـن دو از      هنر متنبي در اين بيت ايجاد تناسب بين گرگ و كلاغ است؛ زيرا مي. 11
كـالغراب و  «ولي انتخاب هدفـدار او بـر اسـاس ضـرب المثـل      ديگر درندگان و جانوران استفاده كند؛ 

  .صورت گرفته است» الذئب
دهخدا (اي به ايراني بودن آن نكرده است  ولي اشاره ،دهخدا اين ابيات را از محمد الاموي نقل كرده. 12

1370 :1/449.(  
  .اين مقاله نيز ديده شد 5انتساب حكمت ايرانيان به عامه در شمارة . 13
نيز ايـن جملـه را از بهـرام    ) 2/203، التذكره(ابن حمدون و ) 473، ص المحاسن والمساوي(هقي بي .14

  .اندگور نقل كرده
بوده است؛ زيرا دهخدا هـر دو شـاهد   ) 4/1997: 1370( امثال و حكممنبع سخن دامادي احتمالاً . 15

  .اي به منبع نقل سخن از ذونون نكرده است بالا را با هم آورده و اشاره
اين جملـه معـروف را كـه در    مختار الحكم به نقل از ) 162: 1993(عجيب است كه احسان عباس . 16

هم آمده به افلاطون نسبت داده است و اين در حالي ) 49كلمات قصار، شمارة ( البلاغه نهجكلمات قصار 
ابـل مقايسـه   اي ق از هـيچ ناحيـه  ) ابن فاتك( مختار الحكماست كه اعتبار علمي جاحظ با مؤلف كتاب 

نيز به كسـري نسـبت   ) 3/116( البيان و التبييندر البخلاء نيست؛ زيرا جاحظ اين پند را علاوه بر كتاب 
اند و بنا بـه   از ديگر سو جاحظ در نيمة اول قرن سوم و ابن فاتك در قرن پنجم زندگي كرده. داده است
اي بـه آشـنايي او بـا     منابع مختلف اشارهالرحمن بدوي، منابع كار ابن فاتك نامعلوم است و در قول عبد

  ).2، ص مختار الحكممقدمه عبدالرحمن بدوي بر : نك (زبان يوناني نشده است 
شود كه  آميزي اطلاق مي مولد به معناي تازه تولد يافته، نوخاسته و جديد است و به سخنان حكمت. 17

گي و نژادي بيگانگـان بـا عربهـا، بـه     در عصر اول عباسي از طريق اقوام غيرعرب، در اثر اختلاط فرهن
وجود آمد و از آنجا كه در زبان و فرهنگ عربي اصالت ندارند از جهـت لغـت و نحـو حجيـت ندارنـد      

  ).30: 1998مفتاح الحداد (
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  . م1987مصر، 
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، ص )1( 77، دفتر مقالات و بررسيها، »كشاكش بر سر زبان بهشت« ،1384، آذرنوش، آذرتاش 
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 ، بيروت،قميحة، شرح و تحقيق مفيد محمد الدهر في محاسن أهل العصر يتيمةثعالبي، ابومنصور،  
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مجلة ، »بازشناسى منابع حكمتهاى عربى كتاب امثال و حكم دهخدا«، الف1384وحيد، پور،  سبزيان 
  .69ـ  55، ص 3، ش انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى
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  .1368سعدي، بوستان، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، تهران،  
  .1368تهران، كوشش خليل خطيب رهبر، ه ب ،گلستانسعدي،  
مجموعه ، »ي و فارسي در منابع تاريخي و جغرافياييتعامل فرهنگي عرب«، 1382شاملي، نصراالله،  

  .26ـ 9، ص مقالات و سخنرانيهاي سمينار ادبي ايران و عرب
نشرية ، »سهم پادشاهان قبل از اسلام ايران در تمدن اسلامي «، 1350حسيني، ناصرالدين،  شاه 

 .25ـ 9، ص 2، قسمت 7، ش 6، س دانشكدة ادبيات دانشگاه اصفهان
  . ، تهرانهاي سلوك تازيانه، 1380ي، محمدرضا، شفيعي كدكن 
  .تصحيح و تعليقات بر منطق الطير عطار نيشابوري، تهران ،1383شفيعي كدكني، محمدرضا،  
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  .1992، تحقيق رحاب خضر عكاوي، بيروت، الديوان بن أبي طالب،)ع(علي  
  .1364 ، به اهتمام غلامحسين يوسفي، نامه قابوس بن اسكندر، كيكاووس ،عنصرالمعالي 
  . تهران، احاديث مثنوى ، 1324 الزمان، فروزانفر، بديع 
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  .، بيروتالمجالس و انس المجالس بهجةالقرطبي، الامام ابي عمر يوسف،  
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  .، تهرانتاريخ و فرهنگ ايران، 1379 محمد، ملايري، محمدى 
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